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 بهانه       

 

 ای عشق همه بهانه از توست

 من خامشم این ترانه از توست

 یـد صبح گاهـــــگ بلنـنآن با

 ه ی شبانه از توستـوین زمزم

 مــش را ندانــــخوی من اندهُ

 این گریه ی بی بهانه از توست

 ازانـــان پاکبــش جــآت  ای

 ه از توستـن زبانـنِ مـخرم در

 افسون شده ی تورازبان نیست

 از توستورهست همه فسانه 

 اــم دریــه بیـرا چـیّ مـــتکش

 از توست و کرانه تو ان زــطوف
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 غم نیست،گرباده دهی وگرنه 

 از توست مست ازتو،شرابخانه

 چه اثربه پیش چشمت می را

 توستاز کاین مستی شادمانه

 نی کند عقلوسَپیش تو چه تُ

 از توست رام است که تازیانه

 من می گذرم خموش و گمنام

  تــتوس ه از ـجاودان آوازه ی  

 رــخاک برگی ه مرا زـون سایـچ

 از توسترو آستانه کاین جا س
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